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- احمد بيا انشا بخوان.
آرام از ج��اي اش بلند ش��د. در كي��ف اش دنبالِ 
چيزي مي گش��ت. دفتري بيرون آورد. با نگراني، 
نگاه��ي به اطراف اش كرد. آرام و بي س��ر و صدا 
رفت. روي س��كوي كلاس ايستاد؛ با نگاهي پر از 

التماس به چهره ي ِ تك تكِ بچه ها نگريست.
معلم گفت: »بخوان!«

با دس��تاني لرزان دفتر را باز كرد و با صداي بلند 
شروع كرد:

»در قال�بِ يك نوش�ته از زحماتِ م�ادرِ خود 
تشكر كنيد.«

كمي مكث كرد. سكوتِ كلاس آزارش مي داد.
- »ن��گاه خس��ته اش هميش��ه لبري��ز از هزاران 
حرف اس��ت؛ حرف ه��اي س��نگين، حرف هايي 

كه بارِ س��ال هايي تلخ را به دوش مي كش��ند، با 
نگاهي خسته. دستانِ پر پينه و زخم اش، يادآورِ 
پنجره ه��اي گرمابخ��ش و اميدِ پرستوهاس��ت؛ 
دس��تاني ك��ه در ش��ب هاي س��ردِ زمس��تاني، 
لباس هاي پ��اره ام را از ياد مي برن��د. آغوش اش 
دشت است؛ دش��ت هايي پر از گل. پناهي براي 
خيس نش��دن زير چكه هاي س��قف. آغوشي كه 
ِ مان بيرون مي كشد و  همه را از اتاق هاي كوچك 
درونِ خانه هاي گرم و بزرگ جا مي دهد. و ... و ... 
قلب اش مي تپد و با هر تپش هزاران تكه مي شود، 

براي به ارمغان آوردنِ اشكي دوباره. 
مادرم هر لحظه با من اس��ت تا دل داري ام دهد، 
تا وقت��ي كه بچه ها به لباسِ پ��اره ام مي خندند، 
اش��ك هاي ام را پ��اك كن��د. تا وقت��ي دل تنگ 

مي شوم، به دامنِ مهربانِ او پناه آورم.«
- آقا ... اجازه ... تمام شد.

بچه ها براي اش دس��ت زدند. آقا معلم روي اش را 
به احمد برگرداند. دفترت را بيار ببينم. س��رش 
پايين بود. آهسته دفتر را روي ميز گذاشت. معلم 
با تعجب نگاهي به دفتر انداخت و شروع كرد به 

ورق زدن. 
- پس انشاي ات كو؟

و پاسخ اش اشكِ احمد بود.
- فردا به مادرت بگو بيايد مدرسه تا بفهمي انشا 

ننوشتن يعني چه؟
كسي از آخرِ كلاس آهسته زمزمه كرد:

- آقا  ... اجازه ... احمد كه مادر ندارد!

»جواد فاني«

حرف هاي سنگين      
به صمد بهرنگي     

كه بچه هاي        
را خوب مي شناخت      
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پوران فرخ زاد
»هميشه آبي«

خاك ات بويي ديگر دارد، خورشيدت رنگي ديگر،
شكوفه شكوفه ي گيلاس هاي ات

خوشه خوشه ي اقاقياي ات
رنگين كمانِ سرخ و سبز و ارغواني ات 

باران ات
جوري ديگر مي بارد 

و هي هي و هوهويِ بادهاي ات!
از قلبِ زمين زاييده شدي

باليدي
و گستريدي در جنونِ جغرافيايي يك قلب

سرخ
            سريرا

                سوزان.
اما جوري ديگر مي تپد اين قلب

و ضرباهنگ اش طنيني ديگر دارد.
تو از جهاني ديگر، از جنوني ديگري.

جوري ديگر هستي تو
اي خاكِ خورشيدوَش

اي خوب
اي ناب، اي صميمي ترين
بهارِ بنفشه زارت سبز نه،

آبي آبي ست،
تابستان ات

پاييزت
و زمستان پشتِ زمستان ات

وقتي پوستينِ سپيد مي پوشد.
برف ات آبي ست

باران ات و بوران ات
و بادهاي ات!...

موجه هاي مَلنَگِ خَزَرَت
پهنه ي پريانه ي پارس ات

و هرچه رود
و هرچه جويبار جاري در تو

آبي ست تنيده در آبي.
دوست ات دارم اي خاكِ مهر

اي خوش آبِ ناهيد
با خورشيدِ خجسته ات

با ماهِ مُرصع ات
و نيلوفرِ نورهاي ات

كه ذرّه به ذرّه شان آبي ست
 *    *  

نه!
سياه رنگ تو نيست

خاكستري، بنفش، قهوه اي،
هرگز نه!

رنگِ تو از هميشه ي آغاز
و هماره ي انجام آبي ست

به رنگِ عشق
آرامش
و صلح،

صلحِ جهاني!
همبستگي انسان با انسان!.

 *    *  
تو زيبايي

مثلِ چهره ي زاينده رود
در بارشِ بوسه هايِ خورشيدِ خاوري،

تو زيبايي

ايران هميشه

آبيِ من
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مثلِ سينه ي اروندرود
در تلألو سينه ريزِ سيمينِ ماه،
تو زيبايي مثلِ درياچه ي گَهَر
آينه ي آبنوشِ آفتاب ماه تاب

 *    *  
تو زيبايي

مثلِ بلندايِ بديعِ البرز
مثلِ زالِ زرنشان

مثلِ گيسوانِ گره گيرِ رودابه
كه در انحنايِ صعودِ عشق

سرودِ وصل را سر داد،
مثلِ سيمرغ كه از ستاره ها آمد

تا بپروراند رستم را از عشق
در زهدانِ زرينِ شاه نامه،

تو زيبايي
زيباتريني

مثلِ يك جعبه رنگِ آبي
وقتي كه در انتشارِ رويا

پهن مي شود
تا ببارد از آسمان به زمين

از زمين به آسمان.
 *    *  

دوست ات دارم
اي همه آبي

درآغوشِ ناهيدي ات
آبي به دنيا آمدم

تا آبي بميرم در آغوشِ »مهر«ت
اي خاكِ خجسته ي خورشيدي

اي وطن
ايرانِ هميشه آبيِ من!

با پ��وزش از خانم پوران ف��رخ زاد و خواننده گان 
گرامي كارگاه ش��عر مجله ي فردوسي، قطعه ي 
كوتاه زير كه در صفحه ي 73 ش��ماره ي ويژه ي 
نوروز چاپ ش��ده بود، هيچ گونه ارتباطي به شعر 
زيباي »سرود سبز بهار« ندارد و قطعه اي مستقل 

از سروده هاي پوران فرخ زاد مي باشد.
»مجله ي فردوسي«

و ما آرزو گم كردگان
ترنج پاي اميد را

              از شاخسارانِ فردا خواهيم چيد
تا معصومانه بگوييم

آه زندگي چه قدر
                  چه قدر زيباست! ...
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»باده ي ديوانه گي«2

تبرّك است كه 
آواز با صدايِ بلند

نه در مخافتِ توفان
نه در دهانِ كمند!

بلند بانگ
نه در دل،

به آستانِ زبان!
قدح قدح،

باده ِ سرافرازي!
گلوگلو

نفََسِ مرغ هايِ پروازي!
بلند بانگ

نه در بيشه،
در صلابتِ شهر!

نفس نفس
لبِ پيمانه و گلويِ بهار!
به قصّه قصّه و شعر و 

طراوتِ ديدار!
بريز باده ي ديوانه گي 

به جامِ جنون
بنوش باده ي مردانه گي

به كاسه ي خون
تبرّك است

كه آواز با صدايِ بلند
مبارك است رفاقت
نه در گلويِ كمند

سه شعر از دكتر جعفر حميدی

»مرغی نخواند«1
يك جرعه بامداد به كامِ سحر نرفت

يك قطره آفتاب به بامِ قمر نرفت

يك مرد در ركابِ فلق غرقِ خون نشد

تا در خضابِ سرخِ شفق جان به سر نرفت

صدجویِ خون دميد ز بال و پرِ وصال

اما به هيچ شهر و دياری خبر نرفت

مرغی نخواند نغمه به شاخی ز عاشقی

كز هجرِ يار، روزِ دگر خونِ جگر نرفت

كس قطره ای شراب ز جامِ فلك نخورد

كز زهرِ بادهایِ جنون، در به در نرفت

يك اسب زين نشد كه سواری نگشت پی

يك لب غزل نخواند كه خونش هدر نرفت

اسفنديار، خدعه ی رستم به چشم ديد

بر پيكرش چو تيرِ ملامت اثر، نرفت

وقتی كه آفتاب در آغوشِ شب گريخت

ديديم تك سوارِ سحر، دورتر نرفت

دیيدیيدی يتر جعفر حميتر جعفر حم تر جعفر حمكتر جعفر حمك سه شعر از د

»مرغی نخواند«1
امكامكامِ سحر نرفت ك جرعه بامداد به ك جرعه بامداد به  يك

يك قطره آفتاب به بامِ قمر نرفت

ابكابكابِ فلق غرقِ خون نشد يك مرد در ر

تا در خضابِ سرخِ شفق جان به سر نرفت

د ز بال و پريد ز بال و پريد ز بال و پرِ وصال ي خون دمي خون دم صدجویِ

اری خبر نرفتياری خبر نرفتياری خبر نرفت چ شهر و ديچ شهر و ديچ شهر و د ياما به هياما به ه

مرغی نخواند نغمه به شاخی ز عاشقی

ار، روزيار، روزيار، روزِ دگر خونِ جگر نرفت ز هجركز هجركز هجرِ

ك فلك فلك نخورد س قطرهكس قطرهكس قطرهای شراب ز جامِ

ز زهركز زهركز زهرِ بادهایِ جنون، در به در نرفت

ه سواری نگشت پیكه سواری نگشت پیكه سواری نگشت پی كن نشد كن نشد  ن نشد ين نشد ي يك اسب ز

ه خونش هدر نرفتكه خونش هدر نرفتكه خونش هدر نرفت ك لب غزل نخواند ك لب غزل نخواند  يك

ديديد ار، خدعهيار، خدعهيار، خدعهی رستم به چشم د اسفند

ريريرِ ملامت اثر، نرفت يرش چو تيرش چو ت رش چو تيكرش چو تيك يكبر پيكبر پ

ختيختيخت ه آفتاب در آغوشكه آفتاب در آغوشكه آفتاب در آغوشِ شب گر كوقتی كوقتی 

كم تكم تك سوارِ سحر، دورتر نرفت م تيم تي ديديد د

»بادهي ديوانهگي«2

ّتبرّتبرّك است كه 
آواز با صدايِ بلند

نه در مخافتِ توفان
نه در دهانِ كمند!

بلند بانگ
نه در دل،

به آستانِ زبان!
قدح قدح،

بادهِ سرافرازي!
گلوگلو

سفسفَسِ مرغهايِ پروازي! فنفنَ
بلند بانگ

نه در بيشه،
در صلابتِ شهر!

نفس نفس
لبِ پيمانه و گلويِ بهار!
ّه قصّه و شعر و ه قصه و شعر و ه قصّه و شعر و  ّبه قصّه قصبه قصه قصبه قصّ

طراوتِ ديدار!
بريز بادهي ديوانهگي 

به جامِ جنون
بنوش بادهي مردانهگي

به كاسهي خون
ّتبرّتبرّك است

كه آواز با صدايِ بلند
مبارك است رفاقت
نه در گلويِ كمند
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 »كوچه ی قافيه بندان«3
غمِ تنهايی و غربت را

شام گاهی به دلِ خود  گفتم.

دل فروغرّيد

كه بگيريد او را، بی گانه است.

سخنِ دوست، چو گفتم با دوست،

دوست فرياد كشيد

كه ببنديد او را، ديوانه است.

كوچه را ديد زدم، خالی بود!

در عوض ميدان،

از بی هدفی مملوّ بود!

ساعتم را ديروز 

با گرفتاریِ روزانه چو ميزان كردم

اتوبوسی كه مرا تا پلِ چوبی می برد،

زير تنديسِ بزرگِ فردوسی

پنچر شد،

و من از آن بالا،

خوب در چهره ی او خيره شدم

كه چه اشكی می ريخت!

كوچه ی قافيه بندان رفتم

شبِ شعری بود،
شاعرانِ متعهد همه آن جا بودند*

شعرشان را خواندند

در كلامِ همه گی،

غير غم ناله ی تكراریِ تكراری،

سخنِ تازه نبود.

شام گاهی كه دلم می تركيد از غربت.

و در آن عزلتِ بی فرجام،

شهرِ بی آواز،

زيرِ قنديل فراموشی و خاموشی

جان می داد،

داشتم جدولِ خاموشی ها می خواندم

كه رگِ برق برُيد،

و فضا پر شد از تاريكی

و قلم در دستم خشكيد،

و ندانستم آخر،

چه شبی خانه ی ما برق نخواهد می داشت!

آن چه در ذهنم بود،

مثلِ پروانه پريد.

و چه دل تنگیِ موّاجی،

رویِ اوراقِ كتابم لغزيد.

تا سخن از قلم و كاغذ و دفتر گفتم،

دوستم غرّيد؛

و چه خشمی در چهره ی او،

پيدا شد.

با تغيّر گفت:

تو مگر بی كاری،

كه ميانِ همه ی نعمت ها،

قلم و كاغذ و دفتر را

د از غربت.

ل فراموشی و خاموشی

ها میخواندم

پيدا كردی؟

فكرِ نان كن كه قلم هيچ است،

آن همه بافته ی ذهنِ تو

پيچاپيچ است

عمر ضايع كردن نيز،

هنر می خواهد.

پانويس:

*متعهد به ادبيات
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دو شعر زير: نخس�تين با نام »بهاي نيك�ي« از پروين اعتصامي و دومين با 
نام »آيينه ي عبرت« از فاضل گروس�ي توسط سيد محمد جعفر ركني براي مجله ي 

فردوسي فرستاده شده است. هر دو بس زياد آموزنده اند.

»بهاي نيكي«
بزرگي داد يك درهم گدا را 

كه هنگامِ دعا يادآر ما را
يكي خنديد و گفت اين درهمِ خُرد

نمي ارزيد اين بيع و شرا را
روانِ پاك را آلوده مپسند

حجابِ دل مكن روي و ريا را
مكن هرگز به طاعت خودنمايي

بران زين خانه، نفس خودنما را
بزن دزدانِ راهِ عقل را راه

مطيعِ خويش كن حرص و هوا را 
چه دادي جز يكي درهم كه خواهي

بهشت و نعمتِ ارض و سما را
مشو گر ره شناسي، پيروِ آز

كه گم راهي است راه اين پيشوا را
نشايد خواست از درويش پاداش

نبايد كُشت احسان و عطا را
صفايِ باغِ هستي، نيك كاري ست

چه رونق، باغِ بي رنگ و صفا را
به نوميدي، درِ شفقت گشودن

بس است اميد رحمت پارسا را
تو نيكي كن به مسكين و تهي دست

كه نيكي، خود سبب گردد دعا را
از آن بزمت چنين كردند روشن

كه بخشي نور، بزمِ بي ضياء را
از آن بازوت را دادند نيرو

كه گيري، دستِ هر بي دست و پا را
از آن معني پزشكت كرد گردون

كه بشناسي ز هم درد و دوا را
مشو خودبين، كه نيكي با فقيران

نخستين فرض بود است اغنيا را
ز محتاجان خبر گير، اي كه داري

چراغِ دولت و گنج و غنا را
به وقتِ بخشش و انفاق، پروين

نبايد داشت در دل جز خدا را

»آيينه ي عبرت«
تازه جواني ز عرب هوشمند

گفت به عبدالملك از رويِ پند
زيرِ همين قُبّه و اين بارگاه

رويِ همين مسند و اين تكيه گاه
بودم و ديدم برِ ابن زياد

آه چه ديدم كه دو چشمم مباد
تازه سري همچو مهِ آسمان

طلعتِ خورشيد ز رويش عيان
بعد ز چندي سرِ آن  بدگهر

بدُ برِ مختار به روي سپر
بعد كه مُصعب سر و سردار شد

دست خوشِ او سرِ مختار شد
اين سرِ مُعصب به تقاضايِ كار

تا چه كند با سرِ تو روزگار
نهُ فلك از گردشِ خود سير شد

نهُ خمِ اين طاق سرازير شد
مات همينم كه در اين بند و بست

اين چه طلسمي است كه نتوان شكست

»بازي روزگار«
سر امام حسين )ع( را پسر زياد بر نيزه كرد

سر پسر زياد توسط مختار بريده شد
سر مختار به وسيله ي مُصعب قطع شد

سر مصعب اين گونه بريده شد
عبدالملك! تا چه كسي سر تو ببرد
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» باران« )2( 
امشب كاسه ي صبرِ آسمان

لبريز شده است
و جويباران 

تمام وجودم را
به سمتِ

سخاوتِ سيّال ِ آبي هايِ جهان
روانه

مي كند
*  *  *

يادت هست
همين ديروز يا پريروز بود
كه با هم از كدورتِ آينه ها

و گلايه ي بابونه ها
با آسمان سخن مي گفتيم!

كه تو پيشانيت را به من نشان دادي
و مرثيه اي از ديوانِ شور بختي

برايم خواندي.
من به آسمان نگريستم

و فلسفه ي رويان نوزايي را
از شب نامه هايِ آسمان

در قابِ آيينه هاي درخشان
با مُهرِ سرخاب خورده ي،

گونه هايِ زمان،
به تو چشم روشني دادم!

*  *  *
اكنون من در اين آينه مي نگرم

و مي بينم ترُا،
كه مي آيي،

با شمايلي تطهير شده
و ديواني از بارش و رويش

و اين بار نوبتِ من است

كه در تلألؤي موجاموجِ گيسوانت
در تاريك ترين و ژرف ترين خط هاي حيات

خيره شوم!
و در اسطرلابِ چشمانت،

فردايي روشن و دل انگيز و تابناك را
براي چشم روشنيِ 

تمامِ دل باخته گان ات،
پيش كش كنم!! ...

در‌جنوب��م،‌در‌داراب‌ف��ارس،‌ام��ا‌دلم‌برای‌
انيسان‌ش��عر‌و‌ادب‌مجله‌ي‌فردوسی‌می‌تپد.‌
دو‌قطعه‌ي‌دست‌نویس‌تقدیم‌كارگاه‌شعر‌شد‌
تا‌چنان‌چه‌مورد‌قبول‌افتاد،‌من‌نيز‌سهمي‌در‌

آن‌فرهنگ‌نامه‌داشته‌باشم.‌‌
محمد حسن حكمت

»چيستان« )1( 

تو‌پاره‌سنگي‌بردار
و‌من‌قطعه‌شعري

تا‌ببينيم‌كدام‌سنگين‌تر‌است!
یا‌تو‌پاره‌آجري‌بردار

و‌من‌مشتي‌بلور‌از‌ماه‌مي‌گيرم،
یا‌لختي‌شور‌مزه‌گي‌از‌ملاحت‌دریا

و‌همه‌را‌در‌ترازويِ
تاریخ‌

وزن‌مي‌كنيم

آن‌وقت‌مي‌فهمي‌كه‌چرا
فردوسي

براي‌حملِ‌صداقتِ‌سهراب
و‌عصمتِ‌سياوش
تمام‌هستيش‌را

با‌كجاوه‌اي‌از‌جنس
واژه‌و‌معنا‌تاخت‌زد.
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هشت رباعی از غلام حسن اولاد )م- انديش(

مانندِ پرنده بال می زد دلِ من
با نبض تو بی خيال می زد دلِ من

ناشی تر از اين دزد نديدم هرگز
چون دست به سيبِ كال می زد دلِ من

مانندِ پرنده بال میزد دلِ من
ال میيال میيال میزد دلِ من يخيخ با نبض تو بی

دم هرگزيدم هرگزيدم هرگز ن دزد ندين دزد ندين دزد ند ناشیتر از ا
ال میكال میكال میزد دلِ من بيبيبِ يچون دست به سيچون دست به س

يك حادثه بود اين كه پرَپرَ گشتم
پرواز تر از بالِ كبوتر گشتم

از بس كه هوایِ آسمان ابری بود 
با پایِ خودم سویِ قفس برگشتم

ر گشتمرپر گشتمرپرَ گشتم رپه پرپه پَ ه پ كه پ ك نينين يك حادثه بود ا
بوتر گشتمكبوتر گشتمكبوتر گشتم پرواز تر از بالِ

ه هوایكه هوایكه هوایِ آسمان ابری بود  كاز بس كاز بس 
با پایِ خودم سویِ قفس برگشتم

يك جرعه غزل به عاشقِ می بدهيد
يا يك دو سه بيتِ مست بروی بدهيد

تا كوه چو گلّه در پی اش افتد راه- 
آهسته، به دست هایِ او »نی« بدهيد

ديديد ي می بدهي می بده يك جرعه غزل به عاشقِ
ديديد ي مست بروی بدهي مست بروی بده تيتيتِ ي دو سه بي دو سه ب يكا يكا يك ا يا ي

ه در پیوه چو گله در پیوه چو گلهّ در پیاش افتد راه-  وه چو گلكوه چو گلك كتا كتا 
ديديد ي او »نی« بدهي او »نی« بده آهسته، به دستهایِ

از دستِ تو ای عشق دلِ من خون است
    ليلایِ منی بپرس حالم چون است 

وقتی كه دهانِ تو پر از لالايی ست
گر خواب به چشمم نرود مجنون است    

از دستِ تو ای عشق دلِ من خون است
لایيلایيلایِ منی بپرس حالم چون است  ي لي ل    

ی ستيی ستيی ست ه دهانكه دهانكه دهانِ تو پر از لالا كوقتی كوقتی 
گر خواب به چشمم نرود مجنون است    

يادآوري
باسپاس فراوان از يار فرزانه ي »فردوسي« و شاعر خوش كلام سرزمين شعر و شاعري، شيرازي مهربان و شيفته ي فرهنگ و ادب پارسي، 

غلام  حسين اولاد )م. انديش(
در 6 صفحه با آگاهي و مهرباني و فروتني فراوان از نوش�اعران بخش كارگاه ش�عر مجله ي فردوسي درخواست كرده اند، اگر مي خواهند 
ش�عري براي مجله بفرس�تند: اول، از رموز شعر پارسي و علم عروض آگاهي داشته باش�ند. دوم، اصول ابتدايي گفتار موزون را رعايت 
كنند. سوم، براي تصحيح درستي و نادرستي شعر خود به استادان شناخته شده و شعرشناس مراجعه كنند. چهارم، تمرين شعرنويسي 
و چاپ شعرهاي شان را از نشريه هاي ديگر آغاز كنند پنجم، چنان چه )خود نه( بل كه صاحب نظران با نگاهي خريدارانه به سروده هاي شان 
توجه كردند، آن گاه شعرشان را براي مجله ي فردوسي بفرستند و ششم، مجله ي فردوسي درخواست دارد پس از فرستادن شعر هرگز 
در مورد چاپ شدن و يا نشدن آن به خودشان و به ديگران زحمت ندهند و اجازه بفرمايند چاپ شعر و يا هر نوشته ي ديگر راه طبيعي 

خود را بپيمايد. 
سپاس گزاريم
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هر چند كه در به رویِ مردم بستم
يك عمر برابرِ شما بنشستم

تصوير شكسته ي مرا می خنديد؟!
ای آينه ها نمك ندارد دستم

ه در به رویكه در به رویكه در به رویِ مردم بستم كهر چند كهر چند 
يك عمر برابرِ شما بنشستم

د؟!يد؟!يد؟! ستهكستهكستهي مرا میخند كر شكر ش ر شير شي تصو
كها نمكها نمك ندارد دستم نهينهينه ای آ

كهر چند كهر چند ك

امشب شبِ شادیِ سحر خيزان است 
می زن كه تنِ تاك عرق ريزان است 

آن گوشه نشسته بود و ساغر می زد
 اين اشك كه ازچشمِ تو آويزان است

زان است يزان است يزان است  ي سحر خي سحر خ امشب شبِ شادیِ
زان است يزان است يزان است  ه تنكه تنكه تنِ تاك عرق ر كمی زن كمی زن 

آن گوشه نشسته بود و ساغر می زد
زان استيزان استيزان است ه ازچشمكه ازچشمكه ازچشمِ تو آو كن اشكن اشك ن اشين اشي  ا

ما مات نبوده ايم تا كيش شويم
يك گام بيا پياده از خويش شويم

چشمانِ شما اهلِ اشارت هستند
يعنی كه قرار نيست درويش شويم

ميميم ش شوكيش شوكيش شو كيم تا كيم تا  م تا يم تا ي ما مات نبودها
ميميم ش شويش شويش شو اده از خوياده از خوياده از خو يا پيا پ ا پيا پي ي گام بي گام ب يك

چشمانِ شما اهلِ اشارت هستند
ميميم ش شويش شويش شو ست درويست درويست درو يه قرار نيه قرار ن ه قرار نكه قرار نك كعنی كعنی  عنی يعنی ي

شب بود و میِ هميشه مستم دادند 
چشمانِ تو تن به تن شكستم دادند

با پایِ پياده خويش را طی كردم 
روزی كه سرِ بريده دستم دادند

شه مستم دادند يشه مستم دادند يشه مستم دادند  ي همي هم شب بود و میِ
ستم دادندكستم دادندكستم دادند ك تو تن به تن شك تو تن به تن ش چشمانِ

ردم كردم كردم  كش را طی كش را طی  ش را طی يش را طی ي اده خوياده خوياده خو ي پي پ با پایِ
ده دستم دادنديده دستم دادنديده دستم دادند ه سركه سركه سرِ بر كروزی كروزی 
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محمد كرمي »بزرگ مهر«

حكايت هاي شرطي

»هارموني«
وقتي مورچه خوار،

سرمست از شكم باره گي،
باد در گلو مي انداخت،

و در نفيرِ خود
مي دميد،

و سلانه سلانه گام هايش را مي شمرد.
موريانه ها !

لباسِ جوجه تيغي
مي پوشيدند ...

*  *

»پارادوكس«
در آسمانِ خشمگين، 

غروب هاي غمگين، 
شب هاي توفاني، 

وقتي برق مي لرزيد، 
رعد مي غريد، 
ابر مي گرييد؛ 

*  *
باد مي زد: 

قناري مي خواند،
برگ مي رقصيد

نرگس عشوه مي فروخت
بهار نارنج به حجله مي رفت ...

لاله مي خنديد

*  *

»خدا«
اگر خدا، 

آب دزدك ها را نمي آفريد! 
زمين، 

هرگز رويِ خشك سالي نمي ديد!

*  *

»پروانه ها«
اگر پروانه ها، 
پر نداشتند! 

كرم ها، انسانيت را خورده بودند!

»سناتور«
سناتور، 

سناتور است. 
در سناي روم! 
بر خودنويس 

يا در خُبره گان! 
فرقي نمي كند ...

*  *

»نوروز«
نوروز زيباست. 
چه امروز باشد، 

چه بعد از 4شنبه سوري!

*  *

»مرگ«

مرگ زشت است، 
چه در تابوت، 
چه در كاغذ، 

چه در پرچم برافروخته!

*  *

»زندگي«
زندگي زيباست. 
چه در گهواره، 

چه در دانش گاه، 
چه در زير وانتِ ميدانِ وليِ عصر

*  *

»خبر« 
خبر! 

خبر است. 
چه از دهانِ حاكميت برآيد! 

يا از دهانِ مردم. 
اما آن چه كه از مردم برآيد، 

دروغ نيست!

*  *

»فيل«
فيل! زنده و مرده اش فيل است، 

مگر اين كه عاج نداشته باشد
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»بهار«
بهار! فصلِ خنديدن شكوفه هاست. 

چه در گورستان باشد، 
چه در گلستان!

*  *
»زيبايي«

زيبايي، 
مرز ندارد. 

چه در زيرِ چادرِ تالباني باشد 
چه بر رويِ فرشِ قرمزِ اسكار!

*  *
»كوتوله«

كوتوله، 
كوتوله است. 

چه رفتگرِ يك محله باشد، 
يا پادشاهِ يك سلسله!

*  *
»گدا«
گدا، 

گدا است. 
چه ميليونر باشد، 

چه حاتمِ تايي!
»بيد«

بيدي كه در مقابل باد نلرزد 
به توفان هم نمي لرزد!

*  *
»آش«

آش اگر خوش مزه نباشد، 
جاش خوش مزه است!

*  *
»سار«
سار، 

سار است. 
اگر از درخت نپرد!

*  *
»بزغاله«

سگ اگر هار نباشد، 
بزغاله است!

»سگ«
سگِ هار، 

برادرِ شغال است!

*  *
»خرس«

خرس اگر اكبر نباشد، 
در خوابِ زمستاني، 

ماهي قزل آلا مي گيرد!

»پرنده«
اگر درخت نبود، 
پرنده لال مي مرد!

*  *

»بعُد چهارم«
ديروز،

امروز بود، 
اگر فردا نمي آمد!

*  *

»سيب سرخ«
اگر دستِ چلاق نبود، 

سيبِ سرخ 
سكته مي كرد!

*  *

»اسب«
اگر هويج نبود، 

تمام اسب ها اعتصاب مي كردند!

*  *

»پسته«
اگر پسته نبود، 

همه گريان بودند!

*  *

»شاه«
اگر شاه نبود، 

اين همه شاه كار از كجا مي آمد؟
*  *

»ديوار و موش«
چون حكايتِ: 

ديوار، 
موش و گوش را ديده بود، 

وقتي ديوار را تمام كرد، 
يك لانه ي گربه هم در آن ساخت!




